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​​​​​​​خیل از رمانها و داستانهای که دوستشان داریم، آنهای که هرازگاه دوباره به سراغشان مرویم،
بازخوانشان مکنیم و خیل از آنهای که هرگز تراری نمشوند و فراموششان نمکنیم آثاری هستند

که از دریچه ترجمه به دستمان رسیدهاند.
وقت ی کتاب ادب از زبان به زبان دیر کوچ مکند و ترجمه مشود، سوای اینه زبانش تغییر
مکند از بستر بوم و فرهن که در آن خلق شده است هم جدا مشود. این فاصلهای که بواسطه
ترجمه ایجاد مشود گاه مثبت است و فرصت به اثر ادب مدهد تا فارغ از هرگونه پیشداوری مرسوم

فرهن که در آن خلق شده است، در بستری کلان و جهان خوانده و قضاوت شود.
میلان کوندرا در کتاب «نظریه رمان»، دو بستر برای اثر هنری در نظر مگیرد: «تاریخ ملت که اثر از
آن برآمده است: بستر خُرد.» و دیری: «تاریخ فراملیت هنری که اثر به آن تعلق دارد: بستر کلان.» و
بعد موسیق را که همیشه در بستر فراملیت به آن ناه مشود با ادبیات که بواسطه زبان که از آن
جدایناپذیر است همیشه در بستر ملیت به آن ناه مشود قیاس مکند. اشتباه که باعث مشود:
«ادبیات جهان همیشه در قالب کنار هم نهادن ادبیات ملتهای مختلف ارائه شود… بهعنوان تاریخهای

ادبیات! نه ادبیات، بله ادبیاتها!»
میلان کوندرا بعدتر و در همانجا مثالهای از نویسندگان مآورد که در زبان و موطن خود آنطور که
باید خوانده و فهمیده نشدند و تنها وقت که از مرزهای زبان و جغراف خود فراتر رفتند آنطور که
شایستهشان بود خوانده و قضاوت شدند، از جمله رمان ابله، نوشته داستایوفس. داستایوفس توسط
ی فرانسوی، یعن ژید؛ ایبسن توسط ی ایرلندی، یعن شاو؛ جویس توسط ی اتریش یعن بروخ به
آن نحوی که باید معرف شدند. اهمیت جهان نویسندگان بزرگ شمال امریا همچون همینوی و فاکنر

هم برای نخستین بار توسط نویسندگان فرانسوی آشار شد.
اما آیا ترجمه قدرت انتقال تمامیت ی اثر ادب به زبان دیر و فراهم کردن شرایط خوانش فراملیت را
دارد؟ میلان کوندار همانجا در جواب این سؤال مگوید: «برای قضاوت ی رمان هیچ احتیاج به

دانستن زبان اصل آن نیست. بدون ش ژید ی کلمه روس هم بلد نبود و شاو نروژی نمدانست.»
البته اینها همه در شرایط است که ترجمهای خوب، شایسته و وفادار برای خواندن از آثار ادب در دست

داشته باشیم که در این زمینه هم مترجمان خوب در زبان فارس کم نیستند.
ادبیات مرز ندارد و مخاطب ادبیات با مطالعه آثار کلاسی و تازههای نشر جهان، خوانش فراملیت را
مآموزد. این مسأله بخصوص برای نویسندگان جوان و نوقلم اهمیت بسیاری دارد. نویسندگان خوب
خوب بودهاند و با ادبیات جهان انس داشتهاند. مثالش هم نویسندگان بزرگ اغلب نخست خوانندگان
که در کنار تألیف آثارشان مترجمان قدر هم بودند؛ جلال آل احمد که بیانه «آلبر کامو» و قمارباز

«داستایوفس» و چندین اثر دیر را ترجمه کرد.
نویسنده جوان و نوقلم وقت توانست ادبیات جهان را در بستر کلان و فراملیت بخواند، یاد مگیرد با
استفاده از المانهای بوم و فرهن جغرافیای خودش داستانهای جهان خلق کند. همان کاری را
انجام بدهد که گارسیا مارکز کلمبیای موفق به انجامش شد. تردیدی نیست که در ترجمه به گلچین از
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کنیم؛ با این همه، نویسندگان نوقلم نباید از مطالعه آثار کلاسیپیدا م دسترس آثار برگزیده جهان
فارســ و همچنیــن نثرنویســان معاصــر غافــل شونــد، همانقــدری کــه خوانــدن داستایوفســ در پــرورش
جهانبین مؤثر است مطالعه تذکرة الاولیاء عطار در انس گرفتن با نثر فارس مهم است، همانقدری که

خواندن فلوبر عیش دارد مقالات شمس هم دارد.
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